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  دلايل سفر نكردن برخي از مردم مشهد به عتبات عاليات

 
  1غلامرضا صديق اورعي

  

  )24/7/91 پذيرشخيتار، 15/12/90 افتي درخيتار(
  

  چكيده

اي دارد و در    در باور مذهبي ايرانيان جايگـاه برجـسته       ) السلام  عليهم(زيارت معصومين   
اغلـب  امـا   . ها زائر در مـشهد ديـده شـده اسـت          گرفته حضور ميليون    هاي انجام   پژوهش

سـفر  نـرفتن بـه     « بررسـي    اين نوشـتار بـه    . زيارتي است   اقدام به سفر   ةتحقيقات دربار 
 كـربلا مـشهد بـه      اي از مـردم   ال محوري كه چرا عده    ؤاين س   با ،است  پرداخته »زيارتي

 كـه   اسـت  ايـن    يافتة بررسي  .است» رويش نظريه «روش مورد استفاده    . كنندنمي سفر
. ندارنـد آن  اي براي   ند يا انگيزه  مواجهمانعي  با   يا   ،ندرو زيارت به عراق نمي    ايربكه  آنان

از جنس   كه   يموانع. شود خلاصه مي  »تحملي بي ناداري و « مركزي   ةموانع در يك مقول   
از جـنس    كـه    يمـوانع  و   همـدل اسـت    ، نداشتن زمان، پول و همسفرِ     هستند» ناداري«
اي  تغذيـه ،اقامتي  اماكن برنامه، تميزنبودنِ سفر، فشردگيِ   دورِ راه ،هستند »تحمليبي«

 »اشتياقيبيو   هاي ديگر مشغوليدل« مركزي   ةنيز در مقول  فقدان انگيزه   . ستامني ا و نا 
 اولويت تخصيص بودجـه،     سياحت، عدم  ة انگيز ة آن غلب  ةشود كه زيرمجموع  خلاصه مي 

-  شوقِ دور و نزديك و نداشتنِ      زيارت از راه   انگاريِاكتفا به زيارت حضرت رضا، يكسان     
ايـن موضـوع و نيـز        بررسـي    ي مقالـه  پژوهـش  پيـشنهاد  .اسـت ) ع(حـسين    امام زيارت

  .استمناطق ايران در ساير  »سفرنكردن به مشهد«
  

  .ها، موانعزيارت، گردشگري، عتبات عاليات، رويش نظريه، انگيزه: واژگان كليدي

________________________________________________________ 
     Sedighouraee@um.ac.ir   شناسي دانشگاه فردوسي مشهد مربي جامعه.  1
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  بيان مسئله

زمين گسترده اسـت و    . گردد فراوان مي  هايآن موجب عبرت   در   بشر طولاني است و تأمل    تاريخ  
تـاريخ كـنش    مطالعة  و  زمين  سفر در   و  سير  دهد و    مي در آن با تنوع بسيار رخ     اجتماعي  زندگي  

-آموز دانـسته  را عبرت  دين آن    راهنمايان و   1كرده است  آن توصيه    به قرآن    است كه  ايپسنديده

دم  كـه ع ـ   طـور ها به سفر است، همـان     انساناز  اي  عدهمندي  دهندة علاقه بشر نشان  تجربة   2.اند
  .تجربه است اين از بخشي  نيزديگراي  سفر توسط عدهاقدام به

سـبب اسـت كـه در    همـين   بـه   شود و   ميگوناگون انجام   مقاصد  سفر يا همان گردشگري با      
گردشـگري،  انـواع   از يكـي . آيـد سخن بـه ميـان مـي     » انواع گردشگري  «مطالعات گردشگري از  

  .است» سفر زيارتي«آن رين كه بارزتاست ديني گردشگري 
آنان است زادگان مورد تأكيد مذهب     و امام ) ع(اند و زيارت معصومين     اغلب مردم ايران شيعه   

هـا زائـر در     هـاي آن حـضور سـالانة ميليـون        و تأثير بسياري بر كنش آنان دارد كه يكي از جلوه          
ان و سـاير شـيعيان      مشهد مقدس رضوي است و زيارت امامان شيعه در عراق توسط مـردم ايـر              

تازگي مورد مطالعـات   سفر زيارتي و گردشگري ديني در ايران به .هاي ديگر آن استجهان جلوه
ها و مطالعات مرتبط با حوزة زائـر        نتايج شناسايي پژوهش  . اجتماعي و اقتصادي قرار گرفته است     

 134رنامة  ها و نهادهاي مختلف و همچنين بخش خصوصي و جستجو در كا           و زيارت در سازمان   
 طـرح   203دهد كه از حدود     دستگاه، مركز تحقيقاتي و دانشگاهي و شركت خصوصي نشان مي         

   مطالعـه بـين     97،  1370 مطالعـه مربـوط بـه قبـل از سـال           7شـده،   نامة يافت تحقيقاتي و پايان  
 27انجام شده و زمـان انجـام        1390-1386هاي   مطالعه بين سال   72 و   1371-1385هاي  سال

 مطالعه طرح پژوهشي،    149گرفته،  همچنين از كل مطالعات صورت    . مطالعه نيز ذكر نشده است    
بيشترين سهم انجام مطالعه و تحقيق در       .  مطالعه طرح مطالعاتي است    9نامه و    مطالعه پايان  45

 اثر است و بعد از آن آستان قدس رضوي با دارابودن            82اين حوزه مربوط به شهرداري مشهد با        
  .)159: 1390مظهري، (  اثر در مرتبة دوم قرار دارد70دود ح

________________________________________________________ 
  )20عنكبوت،  (قدَيرٌ ء شَي كُلِّ  على اللَّه إِنَّ الĤْخرةََ النَّشْأةََ ينشْئُ اللَّه ثُم الْخَلْقَ بدأَ كَيف فَانْظُرُوا الْأَرضِ في سيرُوا قُلْ. 1 
دقت نگريستم و  ه در كردار آنان بم،ا اند نزيسته  كسانى كه پيش از من بودهة همة اگـرچـه من به انداز، پـسـرم.2 

ها به سير و سياحت پرداختم تا همچون يـكـى از آنـان شـدم ؛ بـلكـه  در اخبارشان تفكّر نمودم و در آثار آن

 من قسمت زلال زندگى آنان .ام  آنان از اول تـا آخـر بـودهةها به من رسيده با هم گـويـا در اثـر آنـچه از تاريخ آن

  ). 393 :31 ةنام البلاغه، نهج( ناختم و سود و زيانش را دانستمرا از قسمت تاريك و آلوده بازش
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؛ فكـوري   1383؛ عظيمي هاشمي،    1384؛ نامي،   1389زاده،    مكري( اغلب تحقيقات يادشده  
هـاي سـتاد    ؛ گزارش نظرسـنجي از زائـران دربـارة برنامـه          1389؛ اميراحمدي،   1389يار،    حاجي

هاي مختلف مسافر در پايانـة مـسافربري          ه؛ شناسايي گون  1389؛ اكبري،   1389استقبال از بهار،    
جهـاد  (؛ مركز افكارسنجي دانشجويان ايران      1388؛ رفيعي،   1389؛ سلطاني،   1389،  )ع(رضا  امام

 دربارة اقدام به سفر زيارتي است، اما اين نوشتار با الهام از )1389زاده،  ؛ فروغ1388، )دانشگاهي
اسـت، بـه    » كـنش «كـردن هـردو       دن و خودداري  كر  شناسانة ماكس وبر كه اقدام      اين ايدة جامعه  
اي از  چـرا عـده   «پرداخته است؛ با اين سؤال محوري كه        » نرفتن به سفر زيارتي   «بررسي چرايي   

البته جا دارد كه پژوهـشگران سـاير منـاطق          . »كنند؟مردم مشهد براي زيارت به عراق سفر نمي       
 قرار دهند تا همة ابعاد گردشگري       را مورد كاوش  » سفرنكردن به مشهد  «ايران اين موضوع و نيز      

منـدان بـه سـنجش ميـزان          زيرا از نگاه علاقـه    . مذهبي در ايران مورد شناسايي عميق قرار گيرد       
داري، مطالعة اقدام به زيارت و عـدم اقـدام            مندان به مطالعة انواع دين      داري و خصوصاً علاقه     دين

  .به زيارت امر مهمي است
 - آن هم فقط در چندروز     -يليون نفر براي سفر عمرة مفرده     از منظري ديگر، ثبت نام چند م      

سال كنـشي اسـت كـه اگـر بـا             ماندن تا شش    صورت پيشاپيش و درنوبت   و پرداخت هزينة آن به    
داري و    شناسـان ديـن   كنش اقدام به سفر به عتبات مقايسه شود سؤالات بسياري را براي جامعه            

  . مطرح خواهد كردشناسي سفر در ايرانمندان به جامعه نيز علاقه

  

 چارچوب مفهومي

  انسان داراي انديشه، عاطفه و رفتار است و همة آثار وجـود او در زنـدگي از طريـق رفتـار بـروز                       
تـوان آن را بـه خودآگـاه و         توان بر اثر محرك يا انگيـزه دانـست و نيـز مـي             رفتار را مي  . يابدمي

هـر  ) 1: ر انگيزه است؛ با اين توضيح كـه       اما در هر حال، منشأ نهايي رفتا      . ناخودآگاه تقسيم كرد  
آيد كـه   گاهي پيش مي  ) 2. سيستمي اعم از وجود انساني در حالت ابتدايي در حال تعادل است           

اين عدم تعادل يا ناشي از عوامل دروني است يا تحت تأثير عوامـل              . تعادل سيستم به هم بخورد    
اي از عدم تعادل،    بخش عمده ) 1-2... وبيروني يا ناشي از كمبود چيزي يا ناشي از پربود چيزي            

اين عدم تعادل، در كنـار كـشش بـراي بازگـشت بـه              ) 3. تر نياز است  كمبود، يا به عبارت دقيق    
كشش براي بازگشت به حالت تعادل همان انگيـزه         ) 1-3. شودحالت تعادل، منشأ بروز رفتار مي     

يستم انـساني همـان نيازهـاي       اي از عدم تعادل در س     طور كه گفته شد، بخش عمده     همان. است
اول، نيـاز عـدم تعـادل اسـت         . مفهوم نياز دربرگيرندة چهار مضمون اصـلي اسـت        . سيستم است 

عدم تعادل شامل هرگونه دورشـدن      . )15: 1370پور،    ؛ رفيع 512: 1367اتكينسون و همكاران،    (
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اسـت كـه بـا      نيـاز حـالتي     . دوم، نياز نقص اسـت    . )32: 1373نائلي،  ( شوداز وضعيت بهينه مي   
پور،   ؛ رفيع 242: 1380؛ بيرو،   253: 1375نژاد،    شعاري(شود  احساس فقدان چيزي مشخص مي    

: 1373پورافكـاري،   (انـد    و برخي نيز نياز را به محروميت فيزيولوژيايي تعبير كـرده           )14: 1370
  واضح است كه نياز بدون احساس نيـاز يـا فعـاليتي            ).512: 1367؛ اتكينسون و همكاران،     975

در برخـي منـابع در تعريـف        . سوم، نياز ضروري اسـت    . تواند وجود داشته باشد   براي رفع نياز مي   
مـشابه  ). 442: 1998؛ مارشـال،    2005ارلـيش،   (اشاره شده است    » بودن ضروري«نياز به عنصر    

: 1375نـژاد،   ؛ شـعاري 1210: 1385عميـد،  ( خـورد منابع فارسي نيز به چـشم مـي       در  اين نظر   
 يـا نـاظر     )255: 1367آبركرامبي و همكاران،    ( رورت يا ناظر بر بقاي سيستم است       اين ض  ).253

 هـر   كـه عقيـده دارد نيـز  پارسـونز   ).879: 1376گولد و كولب، ( بر بهزيستي و سلامت سيستم  
ند دستگاه اجتماعي چهار نياز دارد كه اگر قرار باشد آن دستگاه پابرجا بماند بايـد بـرآورده شـو                  

  تـرين مهمشناسان نياز را    روان از    برخي. ر نهايت، چهارم، نياز منشأ رفتار است       د ).1377ريتزر،  (
؛ آبركرامبـي و  976: 1373پورافكـاري،  (داننـد    كنندة آن مـي    و تبيين   مؤثر بر رفتار     دروني  عامل

: 1375نـژاد،     شـعاري ( نياز برانگيزانندة رفتاري در جهت رفع خود است          ).255: 1367همكاران،  
؛ نـائلي،   14: 1370پـور،     رفيع ( يا همراه با رفتار ارضاكننده است      )134: 1386زاده،    ؛ حسن 254

1373 :32.(  
پويايي نيازها به دو معناي كلي قابل طرح است كه هـردو نيـز صـحيح                . شوندنيازها پويا مي  

يابـد و   از يك جهت، نيازها پويا هستند؛ براي اينكه با ارضـاي يكـي، ديگـري بـروز مـي                  : هستند
اين معنا كـاملاً بـا منظـوري        . شودداشته مي دار براي رفع اين عدم تعادل جديد به فعاليت وا         جان

بنابراين، توضيح بيشتر در اين زمينه      . مراتب نيازها داشته همخواني دارد      كه مازلو از بيان سلسله    
ي پويـايي   از جهت ديگر، پويايي نيازها بـه معنـا        . مراتب نياز ادامه خواهيم داد      را در بيان سلسله   

براي مثال، فردي كه بارها براي ارضاي نياز گرسنگي خـود از خـوراك نـوع                . ابزار رفع نياز است   
الف استفاده كرده است، ميل دارد براي رفع اين نياز خود از ابزار ديگري، مـثلاً غـذاي نـوع ب،                     

 را نياز ثانويه بنـاميم،  اگر سطوح نيازها را نياز اوليه و نياز به ابزار ارضاي اين نيازها       . استفاده كند 
گاهي نيازهـا   . اصل پويايي نيازها هم شامل نيازهاي اوليه و هم شامل نيازهاي ثانويه خواهد بود             

به اين معني كه ارضـاي يكـي موجـب از دسـت دادن فرصـت بـراي                  . يابندبا يكديگر تزاحم مي   
مراتب نيازهـا پيـروي       لهها اغلب براي غلبه بر تزاحم نيازها از سلس        انسان. شودارضاي ديگري مي  

مراتبي بودن نيازها، كه توسط مازلو ارائه شده است، بيـانگر ايـن واقعيـت                 اصل سلسله . كنندمي
است كه اگر در يك زمان چندين عدم تعادل در سيستم وجودي ما وجود داشته باشد و نتـوان                   

بر سيستم وجودي مـا     تر است   تر و اساسي  ها را رفع كرد، عدم تعادلي كه از همه بنيادي         همة آن 
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ايـن  «. ها نخـواهيم پرداخـت    گردد و تا رفع نسبي آن عدم تعادل، به ساير عدم تعادل           مسلط مي 
تواند به زنـدگي ادامـه   كاملاً حقيقت دارد كه انسان، هنگامي كه نان وجود ندارد، فقط با نان مي       

درنـگ  بـي ...  باشـد اما هنگامي كه نان به حد وفور وجود داشته باشد و فـرد همـواره سـير            . دهد
هـاي فيزيولوژيـايي بـر      جـاي گرسـنگي     شوند و همين نيازها به    پديدار مي ) والاتر(نيازهاي ديگر   
و بـاز   (ها نيز به نوبة خود ارضا شدند نيازهاي تـازه           هنگامي كه اين  . گردندفرما مي ارگانيزم حكم 

ينكه نيازهاي اساسي انسان به طور الي آخر و منظور ما از بيان اآيند و همين  پديد مي ) هم والاتر 
رفـع   «).1367مـازلو،   ( »يابد، همين نكتـه اسـت     مراتبي از غلبة نسبي سازمان مي       شكل سلسله 

 نيـز بـه همـين       -مراتبي نيازها به آن اشـاره شـد            كه در بيان اصل سلسله     -» نسبي عدم تعادل  
ي سـطح بعـدي     كم تاحدودي ارضا شوند تـا نيازهـا       نيازهاي هر سطح معين دست    «: معني است 

دقـت  . )566: 1367اتكينسون و همكاران،    ( »كنندة عمل درآيند  بتوانند به صورت عوامل تعيين    
هـاي سـطح    كنيد كه گفته شد عدم تعادل تاحدودي رفع گردد، نه اينكه مثلاً همة عدم تعـادل               

ل هـاي ديگـر عام ـ    فيزيولوژيك به طور كامل در زمان اول رفع گردد تا در زمان دوم عدم تعادل              
بنـدي    بر اساس طبقـه   . طور كه از مطالب قبل معلوم شد، نياز انواعي دارد         همان. بروز رفتار شوند  

ادعـاي مـازلو    . ها را در پنج سطح كلي جا داد       بندي  توان اكثر اين دسته   مشهور آبراهام مازلو، مي   
اساسي از   از آنجا كه نيازهاي      .بندي نيازهاي اساسي بوده است    اين است كه او فقط در پي دسته       

گيرد، تا انسان،   عمق ساختمان جسمي و روحي بشر و از طبيعت زندگي اجتماعي سرچشمه مي            
ها نيز وجود دارند و تغييـر       انسان است و تا زندگي وي زندگي اجتماعي است، آن نوع نيازمندي           

هاي بنديِ نياز   در طبقه «. تأثير هستند ها بي فرهنگ و جامعه و قشر اجتماعي بر وجود و عدم آن          
هاي ظاهري تمايلات خاصي در     اساسي، تلاش بر اين است كه به وحدتي نسبي كه وراي تفاوت           

سـطح  : اند از    اين پنج سطح عبارت    ).1367مازلو،  (» هاي مختلف برقرار است توجه كنيم     فرهنگ
نيازهاي فيزيولوژيايي، سطح نيازهاي ايمني، سطح نيازهاي عشق و تعلّق، سطح نياز به احتـرام،               

  . نياز به خودشكوفاييسطح

كنش آن رفتار انساني است     «. شودرفتاري كه بامعنا باشد اصطلاحاً كنش ناميده مي       . كنش
گاه كه معطوف به ديگري باشد        كنش، آن . )3: 1374وبر،  ( »كه داراي معناي ذهني خاصي باشد     

تمـاعي   كنشگر لحاظ شـده باشـد، كـنش اج       )3: 1374وبر،  ( »رفتار ديگران در معاني ذهني    «و  
... . ممكن است در جريان رفتار گذشته، حال يـا آينـدة ديگـران باشـد              ... كنش اجتماعي «. است
اي از    شده هستند يا مجموعه   تك افرادي باشند كه براي كنشگر شناخته      توانند تك  مي "ديگران"

عي فعاليت اقتصادي يك فرد هم فقط هنگامي اجتمـا        ... . افراد نامشخص يا كاملاً ناشناخته باشد     
عقلانـي   گاهي كنش غيـر    ).80: الف1378وبر،  ( »است كه متضمن رفتار بعضي افراد ديگر باشد       
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كنش عـاطفي از تمـايلات خـاص و         : است كه خود به دو نوع عاطفي و سنتي تقسيم شده است           
 كنش سنتي حاصل گرايش به سنت       ).28: 1374وبر،  (گردد  وضعيت احساسي شخص ناشي مي    

 گاهي نيز كنش عقلانـي      ).28: 1374وبر،  ( .شودمدت ايجاد مي    ولانياست كه از طريق عادات ط     
منظـور از كـنش     . مند تقسيم شده اسـت    است كه خود به دو نوع عقلاني ارزشي و عقلاني هدف          

شـناختي،  عقلاني ارزشي كنشي است كه شامل باور آگاهانـه بـه ارزش رفتـار اخلاقـي، زيبـايي                 
اندازي براي توفيق بيروني است و فقـط بـه خـاطر       شممذهبي و غيره است كه فارغ از هرگونه چ        

مند كنشي است كـه شـامل        منظور از كنش عقلاني هدف     ).28: 1374وبر،  (خودش وجود دارد    
در اين گرايش رفتار عوامل بيروني و افـراد   . اي از اهداف مشخص فردي است     گرايش به مجموعه  

آميـز  كـسب توفيـق   » وسائل«و  » شرايط«ة  مثاب  ها به بينيگونه پيش اين. شودبيني مي ديگر پيش 
كنش زماني عقلايي معطوف به اهداف معـين    «).28: 1374وبر،  ( اهداف عقلايي شخص هستند   

شخصي است كه هدف، ابزار و نتايج ثانوي آن همگي به شكل عقلايـي در نظـر گرفتـه شـده و                      
ن بـراي هـدف   چنين بررسي و سنجشي شامل درنظرگرفتن ابـزار جـايگزي  . سنجيده شده باشند  

كارگيري ابزار موجود و نهايتاً اهميـت نـسبي           موجود، رابطة اين هدف با ديگر نتايج حاصل از به         
. تواننـد از ايـن نمونـه باشـند        هاي سنتي و عاطفي نمي    بنابراين، كنش . ديگر اهداف ممكن است   

ت و متنـاقض    توانند مبنايي براي انتخاب بين اهداف و نتايج متفاو        راحتي مي   هاي مطلق به  ارزش
در چنين حالتي، فقط در ارتباط با انتخاب ابزار است كه يك كنش به صورت عقلايي بـه               . باشند

 از آنجـا كـه عمـل        ).30-29: 1374وبر،  ( »گردد  اي از اهداف معين شخص معطوف مي      مجموعه
ه نـوع   ماند، آنچه بايد جستجو شود، ميزان نزديكي اعمال افراد ب         آل مي نوعي تيپ ايده    عقلاني به 

تـوان  ترديـد مـي   شناختي، بـي  در مورد تجزيه و تحليل علمي سنخ      «. آرماني كنش عقلاني است   
عنوان عامل انحراف از نوع نـاب مفهـوم           عقلاني رفتار را به   كنندة انفعالي و غير   همة عناصر تعيين  

قلاني را  توان اهميت علّي عوامل غيرع      فقط از اين راه است كه مي      ... . كنش عقلاني به شمار آورد    
 اكنـون كـه سـخن از كـنش          ).224: ب1378وبـر،   ( »كه موجب انحراف شده است ارزيابي كرد      

  .عقلاني و غيرعقلاني به ميان آمد، شايسته است توضيح مختصري دربارة عقلانيت بيان شود
عقلانيت نيز بـه تبـع عقـل        . عقل در دو ساحت نظري و عملي شناسايي و مطرح شده است           

  .ي و عملي استقابل تقسيم به نظر
ها موصوف عقلانيت نظـري يـا ضـد         اين گزاره . هاي حقيقي است  عقل نظري مربوط به گزاره    

كـم بـه معنـاي        هـا يـا دسـت     گيرند و به معنـي مـستدل بـودن و برهـاني بـودن آن              آن قرار مي  
  .ها با خود و با مجموعه باورهاي عقلاني از قبل موجودندبودن آن غيرمتناقض
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هـا هـم    انـسان . هاي انـسان اسـت    صفتي براي عمل و گزينش    » عقلاني«در عقلانيت عملي،    
انتخـاب هـدف وقتـي      . هـا را  گزينند و هم وسائل رسيدن به اين هدف       هاي زندگي را برمي   هدف

شـده  هاي صرف عقلاني است كه ارزش ناشي از نيل به آن هدف، بيشتر از ارزش وسائل و هزينه               
كنـد كـه    هاي بسياري را پيگيري مي    در زندگي هدف  البته هر شخص    . براي رسيدن به آن باشد    

اي دارند و درنهايـت يـك هـدف         اي و مقدمه  ها جنبة واسطه  در يك تحليل دقيق بسياري از آن      
شـود،  اي بر اساس ارزش هدف نهايي تعيين مـي        هاي واسطه ارزشمندي هدف . نهايي وجود دارد  

هاي ارزشي  رار گيرد كه مبناي آن نظام     اما ارزش هدف نهايي بايد به طور مستقل مورد ارزيابي ق          
وجه ديگري از عقلانيت عملي مربوط به انتخـاب وسـائل           . است، نه مباني برهاني در عقل نظري      

تـرين وسـيله را بـا احتيـاط          كنش بايد مناسـب   در اين نوع    . مناسب براي رسيدن به هدف است     
تـر،  گزينـد كـه او را سـريع       اگـر انـسان وسـائلي را بر       . سنجيد و با دقتي فزاينده در نظر گرفـت        

تر و با كمترين هزينه و پيامدهاي منفي به هدف برسـانند، ايـن عمـل انتخـاب عقلانـي          مطمئن
 -وسـيله «يـا عقلانيـت     » ابـزاري «همين عقلانيت است كه تحت عنـوان عقلانيـت          . وسيله است 

يـا  در عقلانيـت عملـي، شـخص        . شود و بر مدار سنجش و محاسبه داير است        ناميده مي » هدف
گرايـي  لـذا ممكـن اسـت ايـن نفـع         . گروه، در پي به حداكثر رساندن مطلوبيـت خـويش اسـت           

. آينـد هايي همراه باشد كه فاقد نظم دروني به نظر مي         خودخواهانه در يك دورة زماني با انتخاب      
هـايي تعيـين شـود، كـه        ها، هنجارها و قاعده   اما اگر براي انتخاب وسيله جهت رسيدن به هدف        

گذر شخص نتواند خودنمايي كند، و اغلب اشخاص به شكل يكسان يا مشابهي اقـدام               حالات زود 
  .)1151: 1980كالبرگ، (ها از عقلانيت رسمي برخوردار است ها و عملكنند، اين گزينش

عقلانيـت انـسان    . انـد سخن گفته » شناختيانسان جامعه «شناسان از مفهوم    برخي از جامعه  
طـور كـه    به ايـن معنـي كـه انـسان ـ آن     ).1370بودون، (است شناختي عقلانيت مركب  جامعه
تا حدي بـستگي بـه اعتقـادات كـم و بـيش      ... هابرآوردش از خط مشي  «-بيندشناس مي   جامعه

شناختي ممكن است در برابر يك انتخاب، در        انسان جامعه  «).47: 1370بودون،  ( »مستند دارد 
هايي كه  "ارزش"،  "عادت"لكه آن شقي را كه      دهد، ب برخي حالات نه آن شقي را كه ترجيح مي        

به ) اخلاقي، معرفتي، رفتاري  (هاي گوناگون    شدگي ، و به طور كلي، مشروط     "دروني كرده است  "
 گاهي اين اثر را دارد كه احتمال "عادت"كنند كه مشاهدات ثابت مي... . كند، برگزينداو القا مي

 »دهـد  كه پـيش پـاي او قـرار دارنـد كـاهش مـي              هاييآگاهي كارگزار اجتماعي را به كثرت راه      
  .)250 -249: 1370بودون، (

 »ها نيز ممكن است نتايج مشابهي در پي داشته باشـد          كردن ارزش فرآيند دروني «همچنين  
گيري و اقـدام     پس با توضيحاتي كه ارائه شد، عمل چيزي غير از تصميم           ).250: 1370بودون،  (
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كـه منجـر بـه      » تـرجيح ميـان شـقوق     « فرآينـد ذهنـي      عبارت است از  » گيريتصميم«. نيست
ها شقي را   گيرنده از ميان آن   گيري شقوقي وجود دارند كه تصميم     در تصميم . شودمي» انتخاب«

  .گيرددهد، يعني تصميم به آن ميبرتر تشخيص مي
معـين بـودن يـا      «گيـري از لحـاظ      تـصميم . همچنين هر تصميم آثار و پيامدهايي نيـز دارد        

و » پيامـدهاي احتمـالي   «گيري بـا    تصميم: گردد، به دو دسته تقسيم مي     »ودن پيامدها نامعين ب 
به طور كلي، احتمـال هـر حادثـه عبـارت اسـت از بـرآوردي از                 . »پيامد قطعي «گيري با   تصميم

اي كـه احتمـالش صـفر اسـت،         حادثه«. شانس وقوع آن حادثه كه مقداري بين صفر و يك دارد          
امـا احتمـال    ... . شدني اسـت  اي كه احتمالش يك است، بالضروره واقع      نشدني است و حادثه     واقع

  ).74: 1373ليتل، ( »بسياري از حوادث كسري است ميان صفر و يك
گيـري در وضـعيت عقلانيـت       گيري با پيامـد احتمـالي خـود بـه دو دسـتة تـصميم              تصميم

  .شودگيري در وضعيت عقلانيت استراتژيك تقسيم ميپارامتريك و تصميم
گيرنـده بـا شـقوق مختلفـي        لانيت پارامتريك عقلانيتي است كه در آن شـخص تـصميم          عق

گيـري در    تـصميم  ).80: 1373ليتل،  ( رو است كه داراي پيامدهاي احتمالي معيني هستند         روبه
گيري پارامتريك، همة   تر از وضعيت پارامتريك است، زيرا در تصميم       وضعيت استراتژيك پيچيده  

كنند كه البته احتمالي است و نـه        اند و از قانوني تبعيت مي     ضاي طبيعت پيامدهاي احتمالي مقت  
هـا بـستگي   كه نتايج آن«شود  گيري در وضعيت استراتژيك شامل مواردي مي      اما تصميم . قطعي

 به اين معنا كـه نتيجـه و بهـرة           ).81: 1373ليتل،  ( »گيران ديگر دارد  به اختيار عامدانة تصميم   
گيرنـده بايـد بـا       از روي اختيـارِ كنـشگران ديگـر اسـت و تـصميم             يك تصميم، تابع تـصميمات    

گيـري بـا    درنظرگرفتن محاسبات عقلاني ديگر كنشگران ِ حاضر در ميدان كنش، در پي تصميم            
  .بيشترين سود و كمترين هزينه باشد

-هايي است و نمـي    نيازمند مقدمات و آمادگي   » سفر زيارتي «، آن هم    »رفتن  زيارت  به«عمل  

گيري رخ دهد و لذا پاسخي به نياز، مطلوبيت، ارزيابي و محاسبه است             ون فرآيند تصميم  تواند بد 
تواند فارغ از عقلانيت باشد و چون عمل ديني است و نتايج آن عمدتاً ارزشي اسـت، پـس             و نمي 

آنان كه چندين روز برنامـة عـادي خـود را تعطيـل             . هاي ديني و مذهبي است      معطوف به ارزش  
كنند و مطلـوبيتي بـه   روند، نيازي را ارضا ميكردن مبلغي به سفر زيارتي مي      زينهكنند و با ه   مي

امـا كـسي كـه بـه        . هاي مذهبي آورند، البته مطلوبيتي ارزشي در چارچوب نظام ارزش       دست مي 
رود، يا نياز مرتبط به كنش زيارت را ندارد و كنشِ سفر زيـارتي بـراي او                   چنين سفر زيارتي نمي   

اي جـايگزين  نيست، يا اين نياز در او مقهور ساير نيازهاي فعال است، يـا وسـيله       آفرين    مطلوبيت
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رونـد كـه    براي ارضاي آن دارد يا نظام ارزشي او متفاوت با كساني است كه به سفر زيـارتي مـي                  
 .داري اين عده است احتمالاً حاكي از تفاوت نوع دين

  

 روش تحقيق

 در علوم اجتماعي به روش تعميمـي و تفريـدي،           هاي مطالعه و بررسي   بندي روش در پي تقسيم  
هاي كيفي كه معمـولاً بـه       در روش . شناسي ظهور كردند  در جامعه » كيفي«و  » كمي«هاي    روش

پذيرند و نه لزومـاً     اي خاص و موردي مشخص انجام مي      جانبة پديده منظور شناخت دقيق و همه    
كـاربرد رويكـرد تحقيقـي      . لاً ژرفانگرند تر، تحقيقات معمو  اي گسترده دادن نتايج به جامعه     تعميم
اسـت   »هـا هـا بـا هـدف شـرح و درك آن          معمولاً پاسخ به سؤالاتي دربارة ماهيت پديده      «كيفي  

 كـه ايـن خصيـصه در        )11: 1998،  1؛ اسـتراوس و كـوربين     83: 1387احمـدي و نهـايي،        علي(
ك باشـد كـاركرد     مواردي كه اطلاعات موجود يا اطلاعات محقق در مـورد واقعيتـي بـسيار انـد               

هـاي فـراوان باشـد،      همچنين در مواردي كه موضوع مورد بررسي داراي پيچيدگي        . فراواني دارد 
هاي واقعيت ِمورد بررسـي     سازي قبلي، ابعاد و لايه    بخصوص آنكه به دليل فقدان نظريه و مفهوم       

  .)2010؛ كاوه، 2003كراسول، (يابند هاي كيفي اهميت فراواني ميمكشوف نباشد، روش
ادارة (در پژوهش حاضر به دليل محدودبودن اطلاعات موجود دربارة موضوع مـورد بررسـي               

 توانند امكان يافتن پاسخ را فراهم كننـد، هاي كيفي ميتنها روش )2007، 2ملي آمار انگلستان

كشف شود و خـصوصاً وقتـي       » عدم اقدام به سفر زيارتي    «هاي  خصوصاً وقتي بنا باشد پيچيدگي    
  .جدي درباب دلايل آن موجود نباشداي نظريه

 

  روش رويش نظريه

 است كه نوعي روش     3»رويش نظريه «ها  يكي از اين روش   . هاي كيفي انواع گوناگوني دارند    روش
هـاي موضـوعي گونـاگون امكـان        پژوهش استقرايي و اكتشافي است كه به پژوهشگران در حوزه         

شده، خـود بـه تـدوين نظريـه اقـدام      تعريفيشهاي موجود و ازپ  جاي اتكا به نظريه     دهد تا به  مي
  ). 2006وود،  ؛ چارماز و هن2007؛ ليبرت، 2010چارماز، (كنند 

________________________________________________________ 
1. Strauss & Corbin 
2. Office for National Statistics (ONS)  
3. Grounded theory 
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افتد و از رهگذر تعامل مـستمر بـين گـردآوري و            در طول بررسي اتفاق مي    » رويش نظريه «
آوري اطلاعـات و    جمـع « در ايـن روش      ).4: 1385منـصوريان،   (» شودها حاصل مي  تحليل داده 

: 1387احمـدي و نهـايي،        علـي ( »باشـند ها در يك تعامل بسيار نزديك با يكديگر مـي         ليز آن آنا
؛ 308همان،  ( »هاستترين عامل در اين روش نزديكي هميشگي با داده          مهم«كه   تا جايي  )307

   ).2004وود،  پيگان و هن

  

  هاي پژوهش در روش رويش نظريهگام

دل به سؤالات مورد بررسي بايد به سـراغ واقعيـت           در روش رويش نظريه براي يافتن پاسخ مست       
ها بايد اين موضوع را روشـن       محقق براي گردآوري داده   . هاي مورد نياز را فراهم كرد     رفت و داده  

-شـيوة نمونـه  «پاسخ تفصيلي بـه ايـن سـؤال         . آيندها از كدام واقعيت به دست مي        كند كه داده  

 .  است» گيري نظرينمونه« در اين روش گيري مناسبشيوة نمونه. شود ناميده مي» گيري

  

  گيري نظرينمونه
هاي محتمل را شـامل گـردد       د كه همة واقعيت   شوطور فراهم    موضوع بررسي و مشاهده بايد آن     

يابي به چنين منظوري اولـين مـورد        براي دست . )2001باربور،  (رو خواهد بود      والا با تورش روبه   
دليل اصلي نفـر اول بـراي سـفرنكردن بـه           . گرديدآوري  عهاي مربوط به او جم    شد و داده  معين  

شـد كـه تاحـد ممكـن بـا مـورد اول در              طور معين   پولي بود؛ لذا مورد دوم آن       عتبات عاليات بي  
هـا  پولي دربارة او منتفي باشد تا به شـمول داده           موضوع بررسي تفاوت داشته باشد و احتمال بي       

 فرآيند به همين شـيوه ادامـه يافـت تـا آنجـا كـه بـه                   اين . دليل نفر دوم ناامني بود     .كمك كند 
هـاي  اي متفاوت بـا داده    رسيد؛ يعني بررسي چند مورد آخر، هيچ داده       » كفايت نظري و اشباع   «

لحـاظ نظـري اشـباع        هـا بـه     هنگـامي طبقـه   «به بيان مبدعان رويش نظريـه       . قبل به دست نداد   
هـا بـه دسـت      هاي جديـد از طبقـه        داده ها،شوند كه در خلال گردآوري و تحليل بيشتر داده          مي

 نفـر مـورد     11 در پـژوهش حاضـر       ).2003؛ گيبـسون،    229: 1384فراهاني و عريضي،    ( »نيايد
  1.مشاهده و مصاحبه قرار گرفتند

________________________________________________________ 
 الي 8كند كه اكثر تحقيقات مبتني بر گراندد تئوري، با انجام دادن بيان مي) 1996( به عنوان قاعده كلي، رايلي 1

  ).15: 1999گالدينگ،  (رسندبه حد اشباع مي مصاحبه 24
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  هاآوري دادهتكنيك جمع

ها در اين تحقيق مصاحبة عميق و مكرر و در مواردي مشاهده بـوده              آوري داده تكنيك جمع 
ها و مشاهدات نوشته و در حين و پس از مصاحبه و مشاهده، مصاحبه ). 2009 قس هن،(است 

  .و مورد تحليل قرار گرفتند) 309: 1387احمدي و نهايي قس علي (1ندشدبه متن تبديل 

  

  هاتحليل داده
ها در يك تعامل    آوري اطلاعات و آناليز آن    جمع«طور كه قبلاً هم اشاره شد، در اين روش          همان

- يعني در ضـمن جمـع      )307: 1387احمدي و نهايي،      علي(» باشندزديك با يكديگر مي   بسيار ن 

تحليل . يابندهايي از نظريه و در آخر نظرية نهايي ظهور مي         كم بخش ها، مفاهيم و كم   آوري داده 
  : آيدها آغاز شده است كه در پي ميبا كدگذاري متن مصاحبه

  

  ]هاداده[گذاري متن بندي و كدمقوله

كه در نگاه نخست ممكن بود      -هاي متفاوت   ها مورد واكاوي قرار گرفت و داده       اولين قدم داده   در
-هاي مشابه گرد هم آمده دسـته       از هم متمايز شدند و داده      -تمايز آشكاري با هم نداشته باشند     

؛ نايـت و    2010؛ ليبـرت،    2009؛ باجيـاس،    2010؛ فـرانكلين،    2010قـس كـاوه،     (بندي شدند   
  :  ها ارائه شده استها و توضيحات مربوط به آن در ادامه، انواع كدگذاري داده.)2003همكاران، 

گـذاري،  گذاري باز بخشي از تجزيه و تحليل است كه شامل شناسايي، نام       كد :كدگذاري باز 
  ).1387احمدي و نهايي،  علي(ها است  هاي موجود ميان داده بندي و تشريح پديده دسته

خود براي سفر بـه عتبـات       » شدةاحساس«ده پاسخگويان همة موانع     ها سعي ش  در مصاحبه 
درنهايـت مجموعـة    .  را مورد توجه قرار دهند و اظهـار كننـد          - در زمان گذشته و حال     -عاليات  

نتايج كدگذاري باز   . براي استخراج موانع سفر زيارتي مطالعه و كدگذاري شد        » هامتن مصاحبه «
  . آمده است1در جدول 

________________________________________________________ 
گيري نظري ها استفاده كند ولي از طريق نمونهآوري دادهاگرچه پژوهشگر ممكن است در ابتدا از يك تكنيك براي جمع«. 1

نه گو ها ضرورتاً مناسب باشد، هيچ آوري دادهكه در آن نه نوع داده براي يك مقوله و نه نوع خاص يك تكنيك براي جمع

 »آوري شده وجود ندارد هاي جمعها يا انواع داده ها، شيوة استفاده از آنآوري دادهمحدوديتي براي استفاده از تكنيك جمع

   .)309: 1387احمدي و نهايي،  علي(
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هـا و   بنـدي دسـته (كدگذاري محوري فرآيند ايجاد ارتباط بين كـدها          «:يكدگذاري محور 
 در ايـن مرحلـه عنـاوين        ).310: 1387احمـدي و نهـايي،        علـي ( »با يكـديگر اسـت    ) مشخصات

تـر داده  آمده در كدگذاري باز مجدداً مورد انتزاع قرار گرفت و به هر دسته عنـواني كلـي       دست  به
-بندي  شده در قالب مقولات عمده دسته       له، مفاهيم استخراج  به عبارت ديگر، در اين مرح     «. شد

   ).18: 1387محمدپور و رضايي، ( »شدند

كدگذاري انتخابي  «.  سومين مرحلة كدگذاري، كدگذاري انتخابي است      :كدگذاري انتخابي 
عنـوان هـسته و    هاي مختلف، يك دسـته را بـه  بندي  بيان دسته ] آن براي [فرآيندي است كه در     

ايـدة اصـلي    . دهـيم   ها را با دستة مركزي ديگر ارتباط مـي          گزينيم و تمام ديگر دسته      يممركز بر 
احمـدي و نهـايي،       علي( »باشدها به اين هسته مي      ايجاد يك هستة اصلي براي ارتباط ديگر داده       

فراهـاني و   ( »خـط اصـلي داسـتان     « محقق در كدگذاري انتخابي به دنبال كشف         ).310: 1387
 كـه در مرحلـة      -تـر به عبارت ديگـر، از ميـان همـة عنـاوين كلـي            .  است )228: 1384عريضي،  

شود و رابطة عنوان مقولة مركزي شناخته و برگزيده مي  يكي به-كدگذاري محوري به دست آمد 
در نوشـتار حاضـر سـعي شـده         . گيـرد   ها با آن نيز مورد تأمل و شناسايي قرار مـي          ساير واقعيت 

هـا  نتيجه در بخـش يافتـه  . راي سومين گام در انتزاع باشدسومين مرحلة كدگذاري نيز تلاشي ب   
  . قابل رؤيت است

مرحلة نوشتن يـا رويـش نظريـة جديـد و           « آخرين گام،    :ها و تحليل نهايي   نگارش يافته 
يافتـه از خـلال        در ايـن گـام، نظريـة رويـش         ).311: 1387احمدي و نهايي،      علي( است» نهايي
  . ها بيان شده استها و چرايي آنها و شباهتفاوتها و تفكرات به دست آمده و تنوشته

  

 هاي تحقيقيافته

  اي از مـردم مـشهد بـراي زيـارت بـه عـراق سـفر                چـرا عـده   «: با توجه به سؤال اصـلي تحقيـق       
تـوان  شده مي هاي انجام و نيز باتوجه به مصاحبه    » اقدام نكردن «و با دقت در مفهوم      » كنند؟نمي
  :كردرائه ها را ذيل دو عنوان ايافته
 فقدان انگيزه براي سفر زيارتي به عتبات عاليات در عراق  .1

  وجود موانع براي اقدام به سفر زيارتي به عتبات عاليات در عراق .2
  :در زير به توضيح اين دو مورد پرداخته شده است
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   وجود موانع براي اقدام به سفر زيارتي به عتبات عاليات در عراق- 1

 در تحقق يـك كـنش نيـز       . بايد مقتضي، موجود و مانع، مفقود باشد      براي پيدايش هر امري     
سـفرنكردن بـه عـراق بـراي        «شده دربـارة چرايـي        هاي انجام در مصاحبه . اين قاعده برقرار است   

موانع «ها را تحت عنوان توان آناند كه ميشوندگان به نكاتي اشاره كرده، برخي مصاحبه  »زيارت
ها در اختيار نداشـتن مقـدمات سـفر يادشـده بـراي             ترين آن هم و شايد م   بندي كرد طبقه» سفر
  . اي ديگر استاي و مشكلات اين سفر از نگاه عدهعده

  

  موانع احساس شده براي سفر زيارتي به عراق. 1جدول 

  عبارت  مفاهيم و موارد آن  رديف

  بايد هر روز كار كرد و براي سفر وقت ندارم  نبودن فرصت  1

  وجه به درآمد و مخارج من و امثال من امكان مالي براي رفتن به كربلا را ندارمبا ت

  نداشتن پول  2

خواهم بگويم مربوط به كربلا نيست اما در كل، به بحث هرچند موردي كه مي
زاده است كه معمولا افراد براي زيارت در نزديكي روستاي ما يك امام. مربوط است

 طوري است كه بايد با ماشين رفت و مسيرش. روندجا ميو گرفتن حاجت به آن
برخي از اهالي به خاطر همين . گيرندهاي سواري ده هزار تومان كرايه ميماشين

  .روندهزينة تاكسي به زيارت نمي

3  
نبودن همسفر 

  مناسب
  امدلي پيدا نكردهسفر همتا حالا هم. دل، سفر جالب نيستسفر همبدون هم

  تراه كربلا دور اس  دوري راه  4

  عراق ناامن است  نا امني  5

افراد . كننده استام برنامة فعلي سفر كربلا بسيار فشرده و خستهطور كه شنيدهآن
  .روي زيادي هم داردبرند و پيادههاي مختلف و مساجد زيادي ميزادهرا به امام

توانم به و نميكننده است چند هزار كيلومتر سفر فشرده با اتوبوس بسيار خسته
  .چنين سفري بروم

  مشكل بودن  6

نجف باشد حاضرم بروم ولي اگر يك سفر هوايي آن هم فقط به شهرهاي كربلا و 
  . فعلي مناسب حالم نيستبرنامه

  تميز نبودن اماكن  7

پذيرهاي مورد استفادة زائران ايراني در عراق مرتب و ام مهمانطور كه شنيدهآن
  تميز نيست

توان به راحتي هاي اماكن زيارتي عراق تميز نيستند و نميخوريها و غذارستوران
  ها غذا خورددر آن

8  
 به يعلاقگيب

  هاعرب
 ختير هايسعود اي هايعراق بيج به ديبا را كشور درآمد: كنميم فكر كه نيهم

  .بروم ستمين حاضر

  قسمت نبودن  9
  اش پيش نيامدهتا حالا زمينه -
  لابد قسمت نبوده -
  اندلبند، تا حالا كه نطلبيدهبايد بط -

  



   1391، پاييز و زمستان 4 و 3 ةشمار ،ششم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

126  

 

   فقدان انگيزه براي سفر زيارتي به عتبات عاليات در عراق- 2

سفرنكردن به عـراق بـراي      «شده دربارة     هاي انجام در مصاحبه . هر كنشي داراي انگيزه است    
هـا را تحـت عنـوان       تـوان آن  انـد كـه مـي     شوندگان به نكاتي اشاره كرده    ، برخي مصاحبه  »زيارت

) ع(ترين موارد آن اكتفا به زيارت حضرت رضـا        بندي كرد و شايد مهم    طبقه» دان انگيزة سفر  فق«
  .  اي ديگر استهاي ديگر نزد عده مشغولي اي و دلنزد عده

 

  فقدان انگيزه براي سفر زيارتي به عراق. 2جدول 

  عبارت  مفاهيم و موارد آن  رديف

1  
اكتفا به زيارت حضرت 

  رضا

رسيم كه  ؛ چقدر مي   پهلوي ما است   ا آن همه فضليت   زيارت حضرت رضا ب   

كـه  اگر وقت و حال داريم بيشتر به حرم حضرت رضا برويم تا ايـن             . برويم

  .بخواهيم به كربلا و نجف برويم

2  
انگاري زيارت از يكسان

  راه دور و نزديك

ائمه همه جا هستند و من هـرروز از ايـن           . بعد سفر نبود در سفر روحاني     

  .خواهمدهم و حاجاتم را ميلام ميجا س

   سياحت انگيزهغلبه  3

جـا هـم   آن قدر انگيزه سياحت در من قوي است كه اگر به كربلا بروم آن      

احترامـي بـه امـام معـصوم        كنم اين حالت بـي      در فكر سياحتم و فكر مي     

اول بايد انگيزه سياحتم را ارضا كنم تا پس از آن با شوق زيارت به               . است

  .و نجف برومكربلا 

4  
نداشتن شوق زيارت امام 

  حسين

ام كه همة كارها را رها كنم و بروم          امام حسين نشده   قدر شيفته    هنوز آن 

  .كم اين حالت در من پيدا شوداميدوارم كم. كربلا

5  
عدم اولويت تخصيص 

  بودجه

دخترهـا و پـسرها  را بايـد عـروس و            : كربلا و مكة ما داخل خانة ماسـت       

سفر به كـربلا    (، انشاءاالله بعداً به كربلا و مكه هم خواهيم رفت           داماد كنيم 

  ).در اولويت تخصيص بودجه نيست

  
جـنس از نظـر     پس از انجام كدگذاري باز، در مرحلة كدگذاري محوري، مفاهيم مشابه و هم            

ايـن مقـولات از سـطح بـالاتري از انتـزاع            . بنـدي شـدند   معنايي در قالب مقولات عمـده طبقـه       
 اين مقولات عمـده و      3در جدول   . هستند» رويش نظريه «رند و دومين مرحله در جهت       برخوردا

  :  استها آمده دهندة آنهاي تشكيلمؤلفه
  

  عراق به يارتيز سفر يبرا شده احساس موانعمقولات عمدة . 3جدول 

  مؤلفه  مقولات عمده  رديف

  اسبمن سفرهم نبودن، پول نداشتن، فرصت نبودن  فقدان امكانات   1

  يامننا، ها، بيزاري از عرباماكن نبودن زيتم، بودن مشكل، راه يدور  سختي و خطر  2
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  قسمت نبودن  قسمت نبودن  3

كند كه برخي از موانع سفر زيارتي به         اين مقوله مشخص مي    :مقولة عمدة فقدان امكانات   
ت و افـراد بـه دليـل        عتبات عاليات كمبودهاي افراد است كه يا مربوط به وضعيت اقتصادي اس ـ           

درآمد اندك هزينة لازم براي رفتن به اين سفر را ندارند يا اينكه مربوط به زمان است و مـشغلة                    
گونـه افـراد    اي را به ايـن    هفته  كاري بخصوص در حوزة شغلي مجال پرداختن به چنين سفر يك          

نـه اسـت كـه تـا        گوسفري مناسب است و ترجيح برخي افراد اين       دهد يا اينكه مربوط به هم     نمي
دل كه با او درك متقابل داشته باشند نيابند، اقدام به اين سـفر زيـارتي نخواهنـد                  سفري هم هم
  .كرد

 نـشان داده شـده اسـت، برخـي از           3طور كه در جدول     همان: مقولة عمدة سختي و خطر    
رايط هـا را ش ـ   تـوان آن  موانع سفر زيارتي به عراق عواملي است كه تحت ارادة افراد نيست و مـي              

هـا در   ها و غـذاخوري   سراشوند؛ مثل تميزنبودن مهمان   ها متأثر مي  محيطي ناميد كه افراد از آن     
هاي موجود فعلي يا مسافت طولاني، كه افراد در آن مؤثر نيستند، اما سفر زيارتي               عراق يا ناامني  

ر ذهن خود بـراي     ها و استانداردهايي د   به عبارت ديگر، پاسخگويان ارزش    . آنان از آن متأثر است    
ها و استانداردها حاضر به     دارند كه در صورت فقدان آن ارزش      ... سفر، شرايط سفر، مقصد سفر و     

اگر محل اسكان سوسك داشته باشد،      «: گفتندكنش و اقدام نيستند؛ مثلاً برخي پاسخگويان مي       
وي ديگـري   يـا پاسـخگ   . »مانم و نگرانم تا صبح شود و از محل خارج شوم          شب تا صبح بيدار مي    

توانم غذاي بيرون از منزل را مصرف كنم و در مـواردي كـه ضـروري                ندرت مي   من به «: گفتمي
است در رستوراني شركت كنم، ناچارم بسيار دقت كنم كه نظافت در همـه چيـز رعايـت شـده                    

كـنم و   هـا گـرم مـي     بندي شده و نوشابه و مانند اين      باشد والا يك جوري سرم را با ماست بسته        
شايعة ضعف نظافت در اماكن اقامتي زائران عتبـات عاليـات مـانع جـدي       . »توانم غذا بخورم  نمي

  .براي سفركردن اين افراد بود
 و دي ـآيم ـ بدشـان  هـا عـرب  از كه دهديم يجا خود در زين را يگريد گروه مقوله نيا البته

 هـستند  عـرب  يهمگ ـ عراق مردمان چون و زنديبر هاآن بيج در را شانيهاپول ستندين حاضر
 عتبـات  ارتي ـز ةشياند در اصلاً نكهيا اي دهند انجام جانيهم از را ارتيز اي كه دهند يم حيترج
  .نباشند اتيعال

اي تنها چيزي كه نياز برخي افراد معتقدند كه چنين سفرهاي زيارتي: مقولة عمدة قسمت
 و تنهـا    كننـد ي مـي  گذارنام» قسمت«دارد آن است كه خداوند روزي كند و آن را تحت عنوان             

دارند اين است كـه خداونـد نخواسـته و          دليلي كه براي عدم اقدامشان به چنين سفري بيان مي         
 نكرده است و معتقدند كه اگر خداوند قسمت كنـد هـيچ مـانع ديگـري وجـود نخواهـد                     قسمت
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مـه و   لذا تنها مانع را طلبيده نشدن از سوي ائ        . داشت و سفر به عتبات عاليات ممكن خواهد شد        
  .دانندروزي نشدن اين سفر از جانب خدا مي

  
  عراق به يارتيز سفر يبرا زهيانگ فقدان عمده مقولات .4 جدول

  لفهؤم  عمده مقولات  رديف

خواسته و اولويت   1

  ديگري دارم

  بودجه صيتخص تياولو عدم، احتيس ةزيانگة غلب

 راه از ارتي ـز يانگـار انكـس ، ي رضا حضرت ارتيز به اكتفا  چيز جداگانه يا جديدي نيست  2

  كينزد و دور

  نيحس امام ارتيز شوق نداشتن  ندارم يشوق  3

  

اينان احـساس   .  برخي شوق كافي براي اقدام به سفر زيارتي به عراق ندارند           :شوقنداشتن  
كنند براي زيارت كربلا و نجف بايد به اشتياق زيادي برسند تا از همة كارها دست بكـشند و                   مي

مندند، چـون معتقدنـد بـدون        كنند و در عين حال كه چنين اشتياقي را آرزو          عزم چنين سفري  
نتيجـة ارزشـمندي نخواهنـد      معنا خواهـد بـود و بـه         شوق كافي اگر هم زيارتي صورت گيرد بي       

دارند كه حداقل فعلاً نبايد به چنـين سـفري بينديـشند و تـا فـراهم آمـدن                   رسيد، لذا ابراز مي   
  . اندازندبه تعويق ميشده آن را شرايط روحي ذكر

 از ازي ـنيب را خود مشهد در) ع(رضا حضرت حرم وجود ليدل به افراد يبرخ :نبودن  متفاوت
 در د،ي ـآمي دست به نجف و كربلا در و است ازين آنچه معتقدند و داننديم اتيال ع عتبات ارتيز

 يسـفر  نيچن انجام يبرا فراوان زحمت به ازين نيبنابرا و است يآمدن دست به هم مقدس مشهد
 يا معتقدند كه با توجه بـه حـضور گـستردة            .اي نيست  و زيارت كربلا و نجف امر جداگانه       ستين

 مشهد و كربلا در) ع(نيحس امام حضورميان   يتفاوت چيه،  هاها و زمان  اطهار در تمام مكان   ائمة  
تـوان  ا هـم مـي    ج ـنيست و در نتيجه زيارت آن حضرت از دور و نزديك يكسان است و از همين               

شود تا انگيـزة طـي مـسافت        لذا باعث مي  . ارتباط برقرار كرد و شفاعت طلبيد و حاجت خواست        
طولاني مشهد به عراق را نداشته باشند و زيارت اين امامان را از شهر خودشان و حتي در خانـة                    

ربة جديدي  خودشان كافي بدانند و به عبارت ديگر زيارت امام حسين در كربلا از ديد ايشان تج               
  . نيست

 برخي در عين حال كه شوق چنين سفري دارند و بـه             :هاي ديگر   داشتن خواسته   اولويت
ها غلبـه دارد    مندند، شوق ديگري نيز دارند كه بر شوق زيارت آن         زيارت ائمه از نزديك نيز علاقه     

نـد كـه در   دانو آن اشتياق به سياحت است و از سويي چون احترام ائمة اطهار را بيش از آن مي           
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قـدر شـوق      هايشان را به چنين اموري اختصاص دهند و البته هنـوز هـم آن               ها فرصت محضر آن 
سياحتشان ارضا نشده است كه بتوانند با حضور در كربلا و نجـف ايـن شـهرها را از ايـن حيـث                       

دهند تا ارضاي كامل اين نيازشان براي زيـارت اقـدام نكننـد و در                 ناديده بگيرند، لذا ترجيح مي    
 ،آنـان  يبرا مكه و كربلا به سفر از ترمهم معتقدند يبرخ نكهيا گريد. واقع خواستة ديگري دارند   
 يهـا نـه يهز به توانيم را آن كه دارند يپول هم اگر نيبنابرا واست   كمك به ازدواج فرزندانشان   

 دانـشان فرزن ازدواج بـه  مربـوط  يهـا نـه يهز به را آن ،داد اختصاص مكه و كربلا سفر به مربوط
  .و به عبارت ديگر اولويت ديگري دارند انگارنديم هما و ياول را آن كه دهنديم صيتخص

مفهـوم  « در مرحلة كدگذاري گزينشي، هـدف اصـلي يـافتن            :مفهوم مركزي سفرنكردن  
اي از مقولات عمده است كه نظم نظري قابل قبولي بر آن            پس از آن ايجاد شبكه    . است» مركزي

رسد نيل به چنين هـدفي را       ، مفهومي كه به نظر مي     »شده  موانع احساس «حث  در ب . حاكم باشد 

-نداشتن زمـان و پـول و همـسفر    . است» تحمليناداري و بي«كند، مفهوم براي ما ممكن مي   

ها، تميزنبـودن امـاكن     ها و فعاليت  تحمل بودن در برابر راه دور سفر، فشردگي برنامه        همدل و بي  
عاليات در عراق اسـت كـه        موانع سفر به عتبات      اني و هراس از انفجارها    اي و نگر  اقامتي و تغذيه  

  .متجلي است» تحمليناداري و بي«همگي در مفهوم مركزي 
  نيـز هـدف    فقدان انگيزه براي سفر زيارتي بـه عـراق        در مرحلة كدگذاري گزينشي در بحث       

ت كـه نظـم نظـري قابـل         اي از مقولات عمده اس ـ    يافتن مفهوم مركزي و پس از آن ايجاد شبكه        
، مفهومي كه به نظر »فقدان انگيزه براي سفر زيارتي به عراق«در بحث  . قبولي بر آن حاكم باشد    

  هـاي ديگـر و     مـشغولي   دل«كنـد مفهـوم     رسد نيل به چنين هدفي را براي ما ممكن مي         مي

رت حـضرت   اكتفا به زيا   ،، عدم اولويت تخصيص بودجه    غلبة انگيزة سياحت  . است» اشتياقيبي
دلايـل  ) ع (انگاري زيارت از راه دور و نزديك و نداشتن شـوق زيـارت امـام حـسين     رضا، يكسان 

-مـشغولي   دل«همگي در مفهوم مركزي      بوده است كه     زيارتي به عراق  فقدان انگيزه براي سفر     

  .متجلي است» اشتياقيهاي ديگر و بي

  

  گيريبحث و نتيجه

 به  اقدام ة دربار مذهبي گردشگرية  تحقيقات در زمين    اغلب ،شد تهاز اين گف   پيش كه طورهمان
كـردن و    اقـدام « :ماكس وبـر  ة  شناسانجامعهة  اين ايد  اين نوشتار با الهام از     ، اما زيارتي است  سفر

. استه  پرداخت» به سفر زيارتي  نرفتن  « چرايي   ، به بررسي  »است "كنش" دوكردن هر  خودداري
- كنند؟ آنچـه  نمي عراق سفر  زيارت به  مشهد براي  مردم اي از عده چرا :كه وريمح الؤاين س  با
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  مواجهنـد  سفر موانع با  يا ،كنندعراق اقدام نمي   به زيارتي سفر به كه كه آنان  حاصل شد اين بود   

 »تحملي ناداري و بي  «مركـزي   ة  مقول يك موانع در . ندارند سفري اي براي چنين   انگيزه يا اصلاً 

زمـان،   گيرنـد، نداشـتن   مي  جاي »ناداري«عنوان   زير كهي  موانع دسته از  آن. شوندمي خلاصه
تمـام  ة  هفت يك اينكه تصور كه كاري دارند ة  مشغل چنان آن اي عده .همدل است  همسفر و پول

 بـرعكس ايـن     .سـت  ا مكـن مغيرً  نمايند برايشان تقريبا   سفر به و اقدام  كرده كار و زندگي را رها    
به اين صورت آمده است كه در مقـاطعي از زمـان            ) 1391(ناصري و بهنام    مطلب در مقالة امين   
يابند، مانند تعطيلات سه يا چهار روزة متوالي ادارات و تعطـيلات مـدارس،              كه مردم فرصت مي   

ليت قطار و نيـز آمـار   اين امر در آمار تقاضا براي ب      . يابدميزان سفر از تهران به مشهد افزايش مي       
 نيـز  اي عـده  ).1391م،  بهناي و   مينناصرا( آهن ظاهر شده است     جاشده توسط راه    مسافران جابه 

-جهت  از اين    وناچار    بهدهد و لذا    را نمي  سفري هاي چنين هزينه كه درآمدشان كفاف   معتقدند

نمايند و برخـي ديگـر هـم كـه          را ندارند اقدام به آن نمي      سفري چنين براي مالي استطاعت كه
-كسي را نيافته   چنين پسندند و حداقل فعلاً   همدل مي  چنين سفرهايي را با همراهي همسفري     

 جـاي  »تحملـي بـي «كه زيرعنوان    موانعي  اما آن  .سفري نيستند  اند، حاضر به اقدام به چنين     
اي و  اقـامتي و تغذيـه  هـا، تميزنبـودن امـاكن   فعاليـت  سفر، فشردگي برنامه و    راه دور  ،گيرند مي

ها را ندارند و لذا از اقدام به        انفجارها است كه برخي افراد تاب كنارآمدن با آن        از  هراس   نگراني و 
  .زنندچنين سفري سر باز مي

- خلاصـه مـي    »اشتياقيبيو   هاي ديگر مشغولي دل« مركزي   ةفقدان انگيزه نيز در مقول    

  سياحت، عـدم اولويـت تخـصيص بودجـه،         ة انگيز ةب آن غل  ة زيرمجموع ةهاي عمد شود كه مقوله  
انگاري زيارت از راه دور و نزديك و نداشتن شوق زيارت امام            اكتفا به زيارت حضرت رضا، يكسان     

- زيارت كربلا و نجف را چيز جداگانه و جديدي نمياين افراد يا اصلاًبرخي از   . است) ع(حسين  

كافي است و از ) ع(ين باورند كه زيارت حضرت رضا     بر ا بعضي  : ونه باور هستند  گدانند و داراي دو   
) ع(كند و برخي ديگر معتقدند زيـارت امـام حـسين          نميفرقي  نجف با مشهد     اين حيث كربلا و   

 خواسته و اولويـت     يا اينكه اصلاً   ايي ممكن است كه صورت پذيرد      ج دور و نزديك ندارد و از هر      
 خـود   ةها داخل خان   آن ةمعتقدند كربلا و مك    برخي   .شوند ديگري دارند و به دو دسته تقسيم مي       

- لذا اگر هم پولي داشته باشند ترجيح مي        ،دانند فرزندانشان را در اولويت مي     ازدواجهاست و   آن

گـروه  دهند آن را به امر ازدواج فرزندانشان تخصيص دهند تا سفر زيـارتي بـه كـربلا و نجـف و                      
 بـه   اگـر قدر سياحت برايشان مهم اسـت كـه           كه آن  اند  كسانيتري دارند   ديگري كه اولويت مهم   

-را نوعي بـي   امر  اين  و  سفر كربلا و نجف بروند از بعد سياحتي به اين شهرها خواهند پرداخت،              
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گوينـد تـا از بعـد       پندارند و بنـابراين مـي     ميست  در آن شهرها  مزارشان  احترامي به اماماني كه     
كـه  نيـز هـستند    بالاخره افراد ديگري     .كرد سياحتي سير نشويم اقدام به چنين سفري نخواهيم       

كننـد   كساني هستند كه ادعا مي     .دهندآنان نيز از سر فقدان انگيزه چنين سفري را ترجيح نمي          
گويند اگـر   ها ايجاد شود و مي    شوقي به اين سفر ندارند و البته دوست دارند كه اين شوق در آن             

  . پرداختندروزي چنين شوقي ايجاد شود به اين سفر خواه
 شـود  پيشنهاد مـي   و استه   به آن رسيد   نوشتار اكتشافاتي است كه اين      ة خلاص ها تقريباً اين

به  سفرنكردن«موضوع چرايي    ايران اين موضوع و نيز       ةپژوهشگران مستقر در ساير مناطق جامع     
 ابعاد گردشگري مذهبي در   ةرا مورد كاوش قرار دهند تا هم      وسيلة ساكنان آن منطقه       به »مشهد
داري و انـواع موجـود در ايـن بعـد بهتـر                و بعدي از ديـن     شناسايي عميق قرار گيرد   مورد  ايران  

  .هاي زيارت مفيد واقع گرددريزيشناسايي شود و از نگاهي ديگر در برنامه

  

  منابع

  قرآن كريم
  .غرفه الاسلام: ترجمة علي دشتي، تهراننهج البلاغه، ) 1386(البلاغه نهج

، ترجمة حسن پويان،    شناسي  فرهنگ جامعه ) 1367(ترنر  . ن هيل و برايان اس    آبركرامبي، نيكلاس؛ استفا  
 .چاپخش: تهران

، )1جلـد    (زمينـه روانـشناسي   ). 1367(اتكينـسون و ارنـست هيلگـارد        . اس؛ ريتا ال  . اتكينسون، ريچارد 
  .انتشارات رشد: تدوين و ترجمه، محمدتقي براهني، مهدي محي الدين و بهروز بيرشك، تهران

، مـشهد،  89هاي مشهد در نـوروز        سنجش نيازهاي زائران و گردشگران در كمپ      ) 1389. (ي، مليحه اكبر
  .معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد

، مـشهد،   )ع(هاي مذهبي در ايام شهادت امـام رضـا            نظرسنجي از زائرين هيئت   ) 1389. (اميراحمدي، ر 
  .رم مطهر رضوي سازمان مجري طرح نوسازي و بهسازي ح-شهرداري ثامن

،  مشهد»-انمسير تهردر يلي رسفر ي «پيشبيني تقاضا) 1391(م بهناي، محمدرضــا و فرنــام مينناصرا
  .28-15: 1، شماره نقلو حمل ة نام    هشوپژ

  .جاويدان: گهر، تهران  ترجمة عبدالحسين نيكمنطق اجتماعي،) 1370(بودون، ريمون 
: ، ترجمة بـاقر سـاروخاني، تهـران        فارسي – فرانسه   -گليسي  ان: فرهنگ علوم اجتماعي  ) 1380(بيرو، آلن   

  .كيهان
  .فرهنگ معاصر: ، تهران روانپزشكي–فرهنگ جامع روانشناسي ) 1373(االله پورافكاري، نصرت

  .ارسباران: ، تهرانانگيزش و هيجان) 1386(زاده، رمضان  حسن
  .شركت سهامي انتشار: ، تهرانجامعه روستايي و نيازهاي آن) 1370(پور، فرامرز  رفيع
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جهـاد  : ها، مـشهد    بررسي وضعيت اقتصادي زائرين و عوامل مؤثر بر ماندگاري آن         ) 1388(رفيعي، هادي   
  .دانشگاهي
  .علمي: ، تهرانشناسي در دوران معاصر جامعه نظرية) 1377(ريتزر، جورج 
هد از ديـد    تـرين كاركردهـاي گردشـگري شـهر مـش           بندي مهم   شناسايي و اولويت  ) 1389(سلطاني، س   

  .جهاد دانشگاهي: گردشگران، مشهد
  .اميركبير: ، تهرانفرهنگ علوم رفتاري) 1375(اكبر نژاد، علي شعاري

، 1389هـاي سـتاد اسـتقبال از بهـار          گزارش نظرسنجي از زائران دربارة برنامه     ) 1389(شهرداري مشهد   
  .الملل مديريت روابط عمومي و بين

  .مؤسسة بوستان كتاب:  قماصول فلسفة رئاليسم،) 1389(طباطبايي، سيد محمدحسين 
سـازي  نحوة حضور كودكان در حرم مطهر و راهبردهاي عملي بر بهينه          ) 1383(عظيمي هاشمي، مژگان    

  .هاي اجتماعي آستان قدس مؤسسة خدمات مشاورة جوانان و پژوهش: آن، مشهد
، هـاي تحقيـق    جـامع از روش منتخبـي از كتـاب توصـيفي   ) 1387(رضا و وحيد نهايي  احمدي، علي   علي

  .توليد دانش: تهران
  .اميركبير: ، تهرانفرهنگ عميد) 1385(عميد، حسن 

رويكـردي  (هاي پيشرفتة پژوهش در علوم انـساني          روش) 1384(االله و حميدرضا عريضي     فراهاني، حجت 

  .جهاد دانشگاهي:  اصفهان،)كاربردي
يحـات زائـران ايرانـي در مـدت حـضور در شـهر       بررسي كيفيت اقامت و ترج) 1389(زاده، سيمين     فروغ

  .جهاد دانشگاهي: مشهد). در فصل تابستان(مشهد 
:  مـشهد   ،1389در ايـام نـوروز      ) ع(گزارش نظرسنجي از زائرين امام رضـا        ) 1389. (يار، ح   فكوري حاجي 

  . سازمان مجري طرح نوسازي و بهسازي حرم مطهر رضوي-شهرداري ثامن
:  مـدون محمـدجواد زاهـدي، تهـران        فرهنگ علوم اجتماعي،  ) 1376(كولب  . لگولد، جوليوس و ويليام ا    

  .مازيار
  .صراط: ، ترجمة عبدالكريم سروش، تهرانتبيين در علوم اجتماعي) 1373(ليتل، دانيل 

معاونـت فرهنگـي آسـتان      : ، ترجمة احمد رضواني، مشهد    انگيزش و شخصيت  ) 1367. (مازلو، آبراهام اچ  
  .قدس رضوي

درك معنايي پيامـدهاي ورود نوسـازي بـه منطقـه اورامـان             «) 1387(مد و مهدي رضايي     محمدپور، اح 
پيـاپي   (2-1، شـمارة  شناسي ايـران  مجلة انجمن جامعه، »اي كردستان ايران به شيوه پژوهش زمينه     

22 :(3-33.  
نظرســنجي از شــهروندان و زائــران ) 1388) (جهــاد دانــشگاهي(مركــز افكارســنجي دانــشجويان ايــران 

كتابخانـه  : ، مـشهد  1388صوص طرح محدوديت تـردد در هـسته مركـزي مـشهد ايـام نـوروز                 درخ
  .شهرداري
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: هـا، مـشهد     بررسي تحقيقات موجود در رابطه با زائر و زيـارت و فراتحليـل آن             ) 1390. (مظهري، محمد 
  .پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي مشهد

). ع( پديدارشناسي تجربي زيـارت امـام رضـا          شناسي پديداري زيارت؛  جامعه) 1389(زاده، فهيمه     مكري
  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد

 .هاي علم اطلاعات    گراندد تئوري چيست و چه كاربردي دارد؟ همايش چالش        ) 1385(منصوريان، يزدان   
  .1385 خرداد 9دانشگاه اصفهان، : اصفهان

  . چمران شهيددانشگاه: ، اهوازها  در سازمانانگيزش) 1373(نائلي، محمدعلي 
مؤسسة خدمات مشاوره   : بررسي نيازهاي تبليغاتي و رفاهي زائران عراقي، مشهد       ) 1384(اصغر  نامي، علي 

  .هاي اجتماعي آستان قدس جوانان و پژوهش
) 1389(هـاي آمـاري دانـشگاه فردوسـي مـشهد             مديريت توسعه و پژوهش شهرداري و مركـز پـژوهش         

  . ، مشهد)ع( مسافربري امام رضاهاي مختلف مسافر در پايانة شناسايي گونه
نـژاد و مـصطفي عمـادزاده،         ، ترجمة عباس منوچهري، مهرداد ترابي     اقتصاد و جامعه  ) 1374(وبر، ماكس   
  .مولي: تهران

كـوزر و برنـارد روزنبـرگ       . كنش اجتماعي و كنش متقابل اجتمـاعي، لـوئيس آ         ) الف1378(وبر، ماكس   
  .84-80: ني: ، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهرانناختيش هاي بنيادي جامعه نظريه: در) ويراستار(

: كـوزر و برنـارد روزنبـرگ در       . لـوئيس آ  . معنـاي ذهنـي در وضـعيت اجتمـاعي        ) ب1378(وبر، مـاكس    
  .232-221: ني: ، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهرانشناختي هاي بنيادي جامعه نظريه
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